
گ
هن

فر
گ

هن
فر

دوشنبه 23 تیر 1404 

شماره  4458

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۳

یر بود، فضای مجازی  در روز‌هایی که آسمان خاورمیانه پر از آتش و آژ

بـه صحنـه‌ای بـرای جنـگ روایت‌هـا تبدیل شـده بـود. موشـک‌ها از 

زمیـن برخاسـته و روی اهدافـی روی زمیـن فـرود می‌آمدنـد، امـا 

تأثیرشـان در قالـب صـدا، تصاویـر و ترانه‌هـا به دل اینترنـت راه یافته و 

افـکار عمومـی را تسـخیر می‌کرد. بعضی‌ها با موسـیقی حرف دلشـان 

را زدنـد، بعضـی بـا انیمیشـن، بعضـی بـا شـعر، بعضی بـا کلیپ‌های 

کوتـاه امـا تیـز و پرنفـوذ. هر کـدام از ایـن تولیدات فرهنگـی، مثل یک 

گلوله‌ بی‌صدا، در قلب جنگ رسـانه‌ای فرودی موفقیت‌آمیز داشـتند. 

حـالا در جنـگ ۱۲ روزه‌ ایـران و اسـرائیل، آثـار هنری‌ای خلق شـدند 

کـه نه‌تنهـا در ایـران، بلکـه در جهـان پربازدید شـدند. از ترانـه‌ »بوم‌بوم 

تل‌آویـو« کـه در کمتـر از ۲۴ سـاعت چندصـد میلیـون بـار شـنیده 

شـد، ترانه محسـن چاوشـی، »علاج« که مردم بسـیار از آن اسـتقبال 

کردنـد، تـا انیمیشـن‌های لگویـی و ماینکرفتـی کـه بـا زبـان تصویـر، 

پاسـخ سـنگینی بـه روایت‌هـای رسـانه‌ای دشـمن دادند. حتـی برخی 

از عروسـی‌ها در مسـیر موشـک‌های ایرانـی تحت‌تأثیـر قـرار گرفتنـد و 

یـادی بـه عنـوان شـادی جهان از پیـروزی ایران شـناخته  ویدئو‌هـای ز

شـدند. سـمفونی خرمشـهر، کـه بـا نـام سـمفونی مقاومت شـناخته 

می‌شـود و همیشـه نمـاد اقتـدار و پیـروزی اسـت، در تدوین‌هـای 

خلاقانـه کنـار هـم قـرار گرفتنـد و کلیپـی حماسـی را رقـم زدنـد. ایـن 

گـزارش، مـروری اسـت بر بعضـی از همین کار‌هـای فرهنگی و هنری 

کـه در میانـه‌ جنـگ، پربازدیـد شـدند، دست‌به‌دسـت چرخیدنـد و به 

زبـان مـردم، آن چیـزی را گفتنـد کـه هـزاران تیتـر و تحلیـل نتوانسـت 

بگویـد. این‌هـا فقـط ویدئـو یـا آهنگ نبودنـد؛ سـند‌هایی از یک دوره 

یخـی بودنـد کـه نشـان دادنـد جنگ فقط با اسـلحه نیسـت، گاهی  تار

یـک ترانه، تأثیرش از موشـک بیشـتر اسـت. 

بوم بوم تل‌آویو! 

ترانه‌هـا فقـط مجموعـه‌ای از نُـت و کلمات نیسـتند؛ آن‌هـا بازتاب 

دوران خودشـان هسـتند؛ پـژواک رنج‌هـا، امید‌هـا و فریاد‌هایـی 

کـه تلاش شـده تـا بـا موسـیقی و نـت و کلمه بیـان شـوند. بعضی 

ترانه‌هـا آن‌قـدر بـا زمانـه‌ خـود گـره خورده‌انـد کـه فقط یـک آهنگ 

نیسـتند، سـند تاریخی‌انـد. مثـل »بلا چـاو«، سـرودی کـه در 

روز‌هـای تاریـک جنـگ جهانـی دوم از دهان پارتیزان‌هـا و مبارزان 

ضدفاشیسـم ایتالیـا بیـرون آمـد و هنـوز هـم بـا گـوش دادن بـه آن 

حـال و هـوای آن روز‌هـا تداعـی می‌شـود. در میان جنـگ ۱۲ روزه‌ 

ایـران و اسـرائیل، ترانـه‌ای تـازه به همـان اندازه ماندگار متولد شـد: 

»بـوم، بـوم، تل‌آویـو«. این آهنگ، صدای این دوران اسـت. صدای 

خشـم فروخورده، صدای پاسـخ، صدای موشـک‌هایی که آسـمان 

تل‌آویو را شـکافتند و در دل خود، روایت دهه‌ها اشـغال، سـرکوب 

و ایسـتادگی را حمـل می‌کردنـد. »بـوم بـوم تل‌آویـو«، نـه فقط یک 

موسـیقی بـرای مـا ایرانیـان، کـه فراتـر از مرز‌هـای جغرافیایـی رفته 

و صـدای ایـن جنگ 12 روزه شـده. 

»بـوم، بـوم، تل‌آویـو« هم‌زمـان بـا آغـاز پاسـخ موشـکی ایـران در 

۲۰ ژوئـن ۲۰۲۵ منتشـر شـد؛ و در کمتـر از ۲۴ سـاعت، فضـای 

شـبکه‌های اجتماعـی را درنوردیـد. بیـش از ۵۷۷ میلیـون بـار 

شـنیده شـد. البتـه ایـن آمـار بـرای روز‌هـای ابتدایـی ویدئـو بـود و 

 تـا امـروز گوش‌هـای بیشـتری ایـن آهنگ را شـنیده. بـوم بوم 
ً
قطعـا

تل‌آویـو صـدای پس‌زمینـه‌ هـزاران ویدئـو از اصابـت موشـک‌ها به 

خـاک اشـغالی شـد و باعـث شـد چشـم‌های بیشـتری کلیپ‌های 

ساخته‌شـده بـا ایـن آهنـگ را ببینند. شـعر ترانه بی‌پرده و جسـورانه 

اسـت. از کـودکان کشته‌شـده و زنانـی می‌گویـد که تحقیر شـدند، 

از ظلمـی چندده‌سـاله، از درد‌هایـی کـه دیـده نشـدند و صدایـی 

کـه تـا امـروز شـنیده نشـده‌اند. جایـی در ترانـه آمـده اسـت: »تـو 

بچه‌هـای مـرده را مسـخره می‌کـردی، امـا حـالا داری مـورد 

اصابـت قـرار می‌گیـری... موشـک‌های ایرانـی تمـام خـط افـق تو 

را روشـن کرده‌اند، حالا تو هم مثل فلسـطینی‌ها وحشـت را حس 

می‌کنـی«. »بـوم بـوم تل‌آویـو« فراتـر از یک آهنگ اسـت؛ بیانیه‌ای 

سیاسـی، هنـری و احساسـی کـه بـرای بسـیاری در جهـان، به نماد 

عدالت‌خواهـی و خشـم فروخـورده تبدیـل شـد. خالـق ایـن ترانه، 

لـوکاس گیج اسـت؛ تفنگدار پیشـین نیروی دریایـی ایالات متحده 

کـه حـالا خـود را هنرمنـد سیاسـی و افشـاگر حقیقـت می‌نامد. او 

می‌گوید: »مردم از فریب و دروغ خسـته‌اند. اسـرائیل سال‌هاسـت 

از مجـازات فـرار کـرده. حـالا زمـان آن رسـیده بـود کـه صـدای 

انفجار‌هـا بـا صـدای موسـیقی همراه شـود.« او باور دارد موسـیقی 

 احساسـات را هدف 
ً
یـک زبـان جهانـی ا‌سـت؛ زبانی که مسـتقیما

می‌گیـرد. وقتـی دشـمن بـا موسـیقی ذهن‌هـا را مسـموم می‌کنـد، 

پاسـخ باید با همان سلاح باشـد، با ترانه‌هایی که حقیقت را فریاد 

بزننـد. در بخشـی از مصاحبـه‌اش بـا رسـانه‌ها، پیام مسـتقیمی هم 

بـرای مـردم ایـران داشـت. گفت کـه بسـیاری از آمریکایی‌ها مانند 

او، بـا سیاسـت‌های تهاجمـی دولت‌شـان مخالف‌اند و بـاور دارند 

کـه سیاسـت خارجـی ایـالات متحـده سال‌هاسـت کـه در سـیطره‌ 

یـک نیـروی بیگانـه یعنـی اسـرائیل اسـت. او ایـران را دعـوت بـه 

هوشـیاری کـرد و گفـت: »اگـر می‌خواهیـد مقابلـه کنیـد، هدف را 

درسـت انتخاب کنید؛ دشـمن واقعی اسـرائیل اسـت.« در دورانی 

کـه موسـیقی بیشـتر بـرای سـرگرمی مصـرف می‌شـود، »بـوم بـوم 

تل‌آویـو« نشـان داد کـه ترانه‌هـا هنـوز می‌تواننـد تریبـون مقاومـت 

باشـند، زبـان بی‌زبان‌هـا، و پـژواک درد‌هایـی که سـال‌ها خاموش 

مانـده بودنـد. این ترانه، مثل صدای موشـک‌هایی کـه فرود آمدند، 

نـه فقـط سـاختمان‌ها، بلکـه سـکوت تاریـخ را نیز شـکافت. 

مردم، علاج در وطن است

در میانـه جنـگ ایـران و اسـرائیل، ترانـه‌ای متولد شـد کـه فقط یک 

 بسـتری شـده بود تـا پیام‌ها 
ً
قطعـه موسـیقی نبـود. ایـن آهنگ صرفا

و والاتریـن نظر‌هـا دربـاره‌ جنـگ را منتقـل کنـد. چه کسـی بهتر از 

محسـن چاوشـی بـرای خوانـدن این ترانـه؟ خواننده‌ای که سـالیان 

سـال اسـت بـه همـه ثابـت کـرده تمـام وجـودش از ایـران اسـت و 

بـرای ایـران می‌خواند. 

امـا نقطـه‌ آغـاز »علاج« نـه اسـتودیو بود، نه سـفارش رسـمی، نه 

مـوج تبلیغـات. نقطـه‌ شـروع، یـک گفت‌وگوی شـبانه بـود. کاظم 

بهمنـی، شـاعر ترانـه این‌گونـه روایـت می‌کنـد: »شـب داشـتیم با 

هـم قـدم می‌زدیـم. بعـد از کلـی حـرف، بـه شـوخی گفتـم: تو هم 

ترسـیدیا! گفـت: ذره‌ای نمی‌ترسـم، مـا جنگ‌زده‌ایـم. امـا خیلی از 

ایـن مـردم، خیلـی مضطربـن. همـه بغـض دارن... کاش می‌شـد 

براشـون کاری کنیم.« و تصمیم همان‌جا گرفته شـد. سـاعت ۱۰ و  

30 دقیقـه شـب، آن‌هـا برگشـتند به خانه. صـدای پدافند در گوش، 

ملـودی آمـاده در اسـپیکر، قهـوه روی میز، و چشـمانی که خواب را 

کنـار گذاشـتند بـرای یک هدف: نوشـتن بـرای مردم. 

بهمنی نوشـته اسـت: »چاوشی اصرار داشت: کاظم! مردم! خطاب 

بـه مـردم بنویـس! بگـو هرچـی بزنـن مـا هـم جـواب می‌دیـم، یـه 

چیزی بگو دلشـون قرص شـه، بگو نترسـن؛ این سـروصدا‌ها بیشتر 

واسـه نفوذیـاس! بگـو خدا هوامونو داره... کاظـم! پیچیده‌اش نکن. 

سـاده و صریـح بنویـس کـه همـه بفهمن...« سـاعت ۷ صبح، متن 

تمـام شـد. کاظـم روی زمین افتـاده بود، از خسـتگی بی‌هوش، در 

حالـی کـه هنـوز سـرمای کولـر تنـش را می‌لرزاند. اما چاوشـی، با 

لبخنـد رضایـت گفـت: »تمومـه!« و همیـن شـد: ترانـه‌ای کـه نه با 

پـول شـکل گرفـت، نـه بـا سـفارش‌های سیاسـی. »علاج« از دل 

آمـد، بـرای دل‌ها نوشـته شـد، و به دل‌ها نشسـت. 

این روایت را بهمنی منتشـر کرد تا پاسـخی باشـد به وطن‌فروشـانی 

کـه بـا اتهام‌هایی نظیر »دریافت میلیاردی« سـعی داشـتند به اعتبار 

ایـن آهنـگ آسـیب بزنند. اما هیچ‌کدام از این حاشـیه‌ها نتوانسـتند 

مانـع اثرگـذاری گسـترده‌ این کار شـوند؛ چراکه »علاج« تبدیل به 

صدای جمعی شـد؛ مانیفسـتی برای روز‌های التهاب، برای مردمی 

کـه دنبـال دلگرمـی می‌گشـتند، بـرای کسـانی کـه می‌خواسـتند با 

ترانه، نفس بکشـند. 

چیـزی کـه »علاج« را از یـک آهنـگ به یک پدیـده‌ فرهنگی تبدیل 

کرد، حضور پررنگ آن در بسـتر‌های بصری بود. از همان سـاعات 

اولیه‌ انتشـار، موجی از کلیپ‌ها و ویدئو‌ها با این موسـیقی سـاخته 

شـد؛ بسـیاری از آن‌هـا بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی. در یکی از 

کلیپ‌های وایرال‌شـده، تصویری از کودکی فلسـطینی با چشـمانی 

پراشـک دیـده می‌شـود کـه در ویرانه‌هـا ایسـتاده و لبخنـد می‌زنـد. 

تصویـر واقعـی نبـود، محصـول هـوش مصنوعـی امـا وام‌گرفتـه از 

واقعیـت بـود. همیـن قدرت تصویر در کنار شـعر سـاده و پرمفهوم 

علاج، کاری کـرد کـه مخاطبـان، بندبند ترانه را قطعه‌قطعه منتشـر 

کننـد. و خیلـی زود، ایـن ترانـه از مرز‌هـای پلتفرم‌هـا عبـور کـرد؛ 

از اینسـتاگرام تـا توییتـر، از یوتیـوب تـا تیک‌تاک، صـدای »علاج« 

در همه جا شـنیده شـد. 

در بحبوحـه‌ جنـگ روایت‌هـا، در حالـی کـه هـر طرف می‌کوشـید 

صـدای خـودش را بلندتـر کنـد، مـردم ایـران با »علاج« یک نقطه‌ 

اتـکای مشـترک پیـدا کردنـد. نقطـه‌ مشـترکی کـه همـه بـر سـر آن 

اتفاق نظر داشـتند، همانی که بهمنی سـروده و چاووشـی خوانده: 

»مـردم، علاج در وطن اسـت«.

در دنیای لگویی هم شما بازنده‌اید! 

در روز‌هایـــی که جنگ نه فقط در میدان نبرد، بلکه در میدان تصویر و 

معنا درمی‌گرفت، رژیم صهیونیستی با تمام توان تلاش می‌کرد نبض 

روایت‌ها را در رســـانه‌های جهانی به دست بگیرد. در این سو اما ایران 

هم بیکار ننشسته بود. هنرمندان، فعالان رسانه‌ای، طراحان، شاعران و 

تصویرسازان، هر کدام به سهم خود، سلاحشان را برداشتند. در جهانی که 

زبان تصویر جهانی‌تر از هر زبان دیگری است، تولید محتوایی که بدون 

نیاز به ترجمه، مخاطب را با خود همراه کند، یک برگ برنده محسوب 

می‌شود. هنر‌هایی مانند نقاشی و پوستر، که با یک نگاه می‌توانند حقیقت 

را فریاد بزنند، نقش پررنگی در جبهه روایت ایفا کردند. 

اما یکی از خلاقانه‌ترین و مؤثرترین نمونه‌های این نبرد رســـانه‌ای، 

یک انیمیشـــن لگویی بود؛ پدیده‌ای که به‌سرعت در فضای مجازی 

دست‌به‌دست شد و حتی مرز‌های جغرافیایی را هم پشت‌سر گذاشت. 

این ویدیو نخستین‌بار در ۱۹ ژوئن منتشر شد و به شکلی طوفانی در 

پلتفرم‌هایی مثل توییتر و اینســـتاگرام دیده شد. قالب ساده‌ آن، دنیای 

 باعث شده تا 
ً
لگو شـــاید در نگاه اول کودکانه به نظر برسد، اما اتفاقا

روایت به ساده‌ترین شکل بیان شود. داستان از جایی آغاز می‌شود که 

دو چهره‌ شناخته‌شده و منفور برای بیشتر دنیا، دونالد ترامپ و بنیامین 

نتانیاهو، بر سر میزی با شیطان نشسته‌اند و در حال طراحی حمله‌ای 

به ایران هستند. در سکانس بعدی، نشان داده می‌شود که به تأسیسات 

هســـته‌ای اصفهان حمله شده است. اما بلافاصله، شخصیت‌های 

مختلف لگویی کنار هم با پرچم ایران جمع شده‌اند. در تصاویر بعدی 

جلسات نیرو‌های نظامی ایران به تصویر کشیده شده‌اند، که درنهایت 

منجر به پاسخ محکم ایران به تجاوز اسرائیل می‌شود. در سکانس‌های 

بعدی، موشک‌های ایرانی یکی‌یکی به سمت سرزمین‌های اشغالی 

شلیک می‌شوند. ســـرزمین‌های صهیونیستی نشان داده می‌شود که 

موشـــک مانند نقل و نبات روی ســـر آن‌ها می‌ریزد و شهر در حال 

سوختن است. در حالی که نتانیاهو وحشت‌زده و رنگ‌پریده، پشت 

تلفن با ترامپ در تماس است. ترامپ هم، با یک چیزبرگر در دست، 

درمانده و عصبانی؛ نمادی است کامل از سیاستمداری لذت‌طلب، 

غافل و بی‌تدبیر در برابر میدان‌های مقاومت. در ادامه صدای موسیقی 

هیجان‌انگیز کم می‌شود و صدای آژیر قرمزی پخش می‌شود که در 12 

روز جنگ، باعث شده بود خواب به چشمان اسرائیلی‌ها نیاید. حالا 

تصویر غاصبانی را نشان می‌دهد که ترسیده به سوی پناهگاه‌هایی فرار 

می‌کنند. این تکه از انیمیشن، مخاطب را به یاد این قسمت از موسیقی 

»علاج« می‌اندازد: »آژیر‌های ممتدشان سوراخ‌های گنبدشان/ این 

موش‌های شب‌زده را ‌ای گربه‌ها شکار کنید«.

نقطه‌ اوج این ویدئو، صحنه‌ای است نفس‌گیر: موشک‌های ایرانی با 

شتابی برق‌آسا آسمان را می‌شکافند، زمین‌های سوخته رژیم صهیونیستی 

در تصویر نمایان می‌شود، و پرچم رژیم اشغالگر در میان شعله‌های 

 نظامی فراتر 
ً
آتش فرو می‌ریزد. اما آنچه این کلیپ را از یک روایت صرفا

می‌برد، حضور مردم اســـت؛ از لبنان و فلسطین گرفته تا یمن و عراق، 

چهره‌های شاد، مشت‌های گره‌کرده و پرچم‌هایی که با شور و حرارت 

در هوا می‌چرخند، همه نشان می‌دهند که مقاومت، یک کشور یا مرز 

جغرافیایی نیست، یک جریان زنده‌ منطقه‌ای است، یک فرهنگ است، 

یک همبستگی فراملی. در پایان کلیپ، تصویری متفاوت و خلاقانه 

دیده می‌شود: شخصیت‌های لگویی با پرچم‌های گوناگون در دست، 

سرشار از شادی نابودی رژیمی را جشن می‌گیرند که سال‌ها نماد اشغال 

و ستم بود و حالا، به دست ایران به زانو درآمده است. 

نکته‌ درخشان دیگر، موسیقی متن این انیمیشن است. آهنگی برگرفته 

 
ً
از ســـریال صهیونیســـتی »تهران«، حالا در دل یک روایت کاملا

ضدصهیونیســـتی، به کار گرفته شـــده؛ نوعی بازی ماهرانه در زمین 

دشمن، نوعی نبرد نمادین در میدان روایت. و درست در پایان کلیپ، 

جمله‌ای کوتاه اما کوبنده ظاهر می‌شود که همه‌چیز را خلاصه می‌کند: 

»ما بازی را کنترل می‌کنیم.« این جمله نه‌فقط به زبان فارســـی، که به 

عبری، عربی و انگلیسی هم نمایش داده می‌شود تا همه بدانند این پیام، 

فقط خطاب به دشمن نیست، خطاب به جهانیان است. جالب‌تر اینکه 

این انیمیشن درواقع پاسخی مستقیم بود به یک کلیپ لگویی دیگر، 

تولیدشده توسط رســـانه‌های اسرائیلی که در آن یک مأمور موساد با 

غرور از طرح حمله به ایران گزارش می‌داد. پاسخ ایران اما دقیق، قاطع، 

نمادین و از همه مهم‌تر، روایت‌ساز بود. نه‌تنها قصه‌ آن کلیپ را شکست 

داد، بلکه نشان داد حتی در زمین بازی ساخته‌شده توسط دشمن هم 

 همان 
ً
می‌شـــود پیروز شد، اگر روایت درست را بلد باشی. و این دقیقا

نقطه‌ای است که هنر ایرانی، در میانه‌ یک نبرد رسانه‌ای جهانی، بازی 

را عوض می‌کند. انیمیشن لگویی ایران، فقط یک کلیپ نبود؛ نمونه‌ای 

تمام‌عیار از جنگ نرم در میدان رســـانه بود. از انتخاب سبک و قالب 

گرفته تا جزئیات نمادین و موسیقی و حتی زبان پایان‌بندی، همه چیز 

به‌شـــکل دقیقی طراحی شده بود تا ایران نه‌فقط در خاک، که در خیال 

و ذهن مخاطب هم پیروز میدان باشـــد. حالا می‌توان گفت در دنیای 

لگویی هم شما بازنده‌اید. 

یکی دیگر از ویدئو‌هایی که وایرال شد، برگرفته از انیمیشن ماینکرفت 

بود. در 30ثانیه ابتدایی این کلیپ نشان می‌دهد که اسرائیلی‌ها درحال 

برنامه‌ریزی برای ترور در تهران هستند؛ پهپاد‌هایی که نیمه‌شب وارد ایران 

شدند و درنهایت جا‌های مختلفی از تهران را به آتش و خرابی کشیدند. 

اما این همه‌ ماجرا نیست؛ ورق برمی‌گردد، سرباز ایرانی را نشان می‌دهد 

که بند‌های پوتینش را می‌بیندد و بعد، تصویری ظاهر می‌شود که برای 

بیننده کنجکاو و عجیب است: روی زمینه‌ای چمن‌مانند، با بلوک‌های 

قهوه‌ای بازی ماینکرفت نوشته شده:  JEREMIAH 19:15-5در نگاه 

اول، ممکن اســـت این ترکیب شبیه یک ارجاع ساده به کتاب مقدس 

 یک آیه، 
ً
باشد، اما ترکیب »19:15-5« کمی غیرمعمول است. نه صرفا

 یک فصل. دقیق‌تر که نگاه کنیم، متوجه می‌شویم این نوشته 
ً
و نه صرفا

به شکلی هوشمندانه دو پیام جداگانه از کتاب ارمیا )Jeremiah( را در 

خود جای داده، تا یک پیام عمیق‌تر و چندلایه را منتقل کند. در حقیقت، 

این عبارت می‌تواند همزمان به دو بخش از کتاب ارمیا اشـــاره داشته 

باشـــد: ارمیا 5:15 »ای قوم اسرائیل، من ملتی را از دور، از سرزمینی 

دور می‌آورم تا بر شما حمله کند... این ملتی نیرومند و کهن‌سال است، 

زبانی دارند که تو آن را نمی‌فهمی.« این آیه هشداری صریح است: درباره 

آمدن نیرویی بیگانه و مهاجم که قرار است به‌عنوان ابزار مجازات، وارد 

میدان شود. اشاره به بیگانگی زبان دشمن، یادآور ترس و ناتوانی مردمی 

است که با نیرویی ناشناخته مواجه می‌شوند. ارمیا 19:15 »خداوند 

می‌فرماید: بر این شهر و روستا‌هایش بلا خواهم نازل کرد، زیرا گردن‌شان 

را سفت کردند و به حرف‌های من گوش ندادند.« اینجا، پیام واضح‌تر و 

بی‌پرده‌تر است: مجازات به‌خاطر نافرمانی. قضاوتی قطعی برای ملتی 

کـــه راه حق را نادیده گرفت. حال تصور کن این دو آیه، با طراحی آجر 

به آجر، در فضای مکعبی و پیکسلی دنیای ماینکرفت نوشته شده‌اند. 

نه‌فقط به‌عنوان یک ارجاع مذهبی، بلکه به‌عنوان یک پیام نمادین در دل 

جنگ روایت‌ها. طراح یا سازنده‌ این صحنه، به‌وضوح می‌خواسته حرفی 

بزند فراتر از بازی یا حتی فراتر از مذهب؛ یک هشدار برای دشمن، یک 

یادآوری از سرنوشت کسانی که به‌جای شنیدن پیام عدالت، سرکشی 

کردند. ترکیب این دو آیه، با چنین فرمتی، خود یک نوع روایت‌سازی 

تصویری است؛ استفاده از عناصر فرهنگی غربی )مثل ماینکرفت( 

برای رساندن پیامی از دل سنت شرقی و الهی. و اینجاست که جذابیت 

ماجرا دوچندان می‌شود؛ وقتی زمین بازی دشمن، تبدیل می‌شود به بوم 

نقاشی ما برای بیان حقیقت. 

گذاشتن چنین عبارتی و دقت به این جزئیات نشان می‌دهد که چقدر تیم 

سازنده حواسش به تک‌تک معانی بوده و خواسته تا بهترین و کوبنده‌ترین 

پاسخ‌ها را برای مبارزه با این رژیم کودک‌کش انتخاب کند. در ادامه، 

صدای خواننده‌ معروف رپ، یاس به گوش می‌خورد که آهنگ »زنده 

باد ایران« را می‌خواند. در ادامه، ایرانی‌ها با پوشـــش‌ها و قومیت‌های 

مختلف نشـــان داده می‌شود که همگی پشت ایران هستند و جانشان 

را برای دفاع از ایران می‌دهند. بیش از یک دقیقه از این کلیپ، قدرت 

نظامی ایران را نشان می‌دهد که چقدر دقیق و قوی است و اسرائیلی‌ها 

را وحشت‌زده کرده است. 
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